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کتابخانه

»ادبیات داستانی در ایران« 
منتشر می‌شود

هگمتانه، گروه فرهنــگ و ادب: کامران 
پارسی‌نژاد از انتشار کتاب »ادبیات داستانی 
در ایران« با موضوع بررسی مکاتب ادبی در 

دوره اول پهلوی خبر داد.
کامران پارســی‌نژاد نویســنده در گفت‌وگویی 
درباره اثر جدید خــود گفت: چندی پیش کتابم 
با عنوان »جستارهایی در ادبیات داستانی« توسط 
کانون اندیشــه جوان منتشر شــد. این کتاب را 
درباره نقد و بررســی ادبیات داســتانی، نحله‌ها و 

مکاتب ادبی غرب نوشته‌ام.
وی افــزود: کتــاب دیگرم را با نــام »ادبیات 
داســتانی در ایران« به نــگارش درآوردم. در این 
کتاب ادبیــات داســتانی را در دوره اول پهلوی 
بررســی می‌کنــم. همچنین این کتــاب به بیان 
مسائل اجتماعی، سیاسی و ادبی در دوره رضا شاه 
اختصاص داده شده است. سعی شده در ذیل آن 
مکاتب ادبی این دوره هم بیان شود. کتاب ادبیات 
داســتانی در ایران را قرار اســت انتشارات علمی 

فرهنگی منتشر کند.
این نویســنده درباره رمان در دست انتشارش 
گفت: رمانم با عنوان »شب دنیا« قرار است توسط 
کانون اندیشــه جوان منتشر شــود. این کتاب را 
در حوزه بازشناســی رویدادهای جنگ نوشــتم. 
کتاب »شــب دنیا« زمان حــال را بازگو می‌کند 
و رویدادهــای آن جنــگ را واکاوی می‌کند. یک 
نگاهی هم به مباحث فلســفی جــاری در زمان 
جنگ از جمله شهادت طلبی و جبر و اختیار دارد.

ژرفای هنر

تنبلی ایرانی‌ها 
در گزارش حقایق و حوادث

 و شخصیّت‌هایشان
شــعر را هرچه می‌توانید دقّــت کنید، هم برای 
مضمون‌یابی‌اش، هم برای پیراســتن الفاظش، هم 
برای کشــاندن بیشتر به ســمت مفاهیم مورد نیاز 
امروز؛ این مفاهیم را پیدا کنید. انصافاً ما ایرانی‌ها در 
گزارش حقایق و حوادث و شخصیّت‌های خودمان، 
آدمهای تنبلی هســتیم؛ واقعاً این‌جوری است. حالا 
البتّه این درخور تحقیق آقایان جامعه‌شناس است 
که تحقیق کنند ببینند آیا این تنبلی یک خصوصیّت 
ملّی ما است یا در طول زمان بر ما تحمیل شده؟ ما 

درباره‌ی شخصیّت‌هایمان ]کار نمیکنیم[. 
حالا مثــاً فرض کنیــد امام بزرگــوار ما یک 
شخصیّت درجه‌ی یک است دیگر؛ یعنی هیچ کسی 
-چه دوســت، چه دشمن- مثلاً درباره‌ی شخصیّت 
امام تردید ندارد و عظمت این شــخصیّت را کسی 
تردید نمیکند. ممکن است یکی ]او را[ قبول نداشته 
باشــد، امّا عظمت او را قبول دارد. حالا ما درباره‌ی 
این شــخصیّت عظیمی که در زمان ما بود و قریب 
سی‌سال از درگذشــت او میگذرد، چند جلد کتاب 
نوشــته‌ایم؟ واقعاً فکر کنیــد ببینید ما چند کتاب 
درباره‌ی امام نوشته‌ایم! این را مقایسه کنید با تعداد 
کتابهایی که مثلًا درباره‌ی آبراهام لینکلن در آمریکا 
نوشته شــده. من در یک گزارشی خواندم که ]اگر[ 
تعداد کتابهایــی که برای آبراهام لینکلن نوشــته 
شده روی هم بچینند، یک ستون ده متری درست 

میشود؛ یک چنین‌ چیزی.
حالا آبراهام لینکلن یــک عنوانی دارد -اگرچه 
عقیده‌ی بنده این اســت که آن عنوان، دروغ است؛ 
این‌که میگویند ایشان ]عامل[ آزادی بردگان و مانند 
اینها اســت، حرف مفتی است، حرف واقعی نیست؛ 
]امّا[ حــالا این‌جوری عنوان شــده- لکن درباره‌ی 
رؤســای جمهور معمولی آمریکا مثل آیزنهاور، مثل 
دیگران، گاهی هزار جلد کتاب نوشته شده! شوخی 
است؟ شــما ببینید درباره‌ی امام خمینی ما چند 
جلد کتاب نوشته‌ایم؟ این‌جوری است قضیّه؛ ما در 
این زمینه‌ها عقب هستیم؛ ]البتّه[ ما ایرانی‌ها عقب 
هســتیم، وَالّ در کشــورهای عربی هم من دیده‌ام 
درباره‌ی حوادثی که اتفّاق می‌افتد، بلافاصله کتاب 
نوشته میشــود؛ بلافاصله تحلیل، کتاب سیاسی و 
ازاین‌قبیل مینویســند؛ از ابعــاد مختلف، از جوانب 
مختلف، ســایق مختلف، موافق، مخالف، تحلیل 
میکنند و مانند اینها؛ ما در این زمینه‌ها انصافاً عقب 

هستیم. درباره‌ی شعر هم همین‌جور است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از 
شاعران و اهالی فرهنگ و ادب20/03/1396

یک جرعه شعر

آرام جان
سید محمد رضا خسروی 

برکه‌ای درگیر مردابم تو من را یاد کن 
لحظه‌ای بر خاطرم بنشین دلم را شاد کن

در زمستانی پر از سرما و یخ بندان و برف
آفتابی باش و اسفند مرا مرداد کن

همچو باران قطره قطره بر سرم گاهی ببار
این زمینِ خشک و بی محصول را آباد کن 

پر شدم از ناله‌ای آرام جان لخَتی بیا 
در درونم خانه کن درد مرا فریاد کن 

مرغ پر بشکسته ام در لابلای میله‌ها 
باز کن مُهر قفس این مرغ را آزاد کن 

خشت خشت پیکرم از بار غمها ریخت ریخت
آب و گِل بردار از نو خانه ام بنیاد کن 

سوخت از حِرمان عشقت سالها و باک نیست
هیزمی نو برفکن آتش بیار و باد کن

گاهگاهی با نگاهی بنگر این دیوانه را 
باز در روح و روان خسروی بیداد کن

با کتاب خلوتی 

نهضت »خلاقیّت« و تولید 
اندیشه در ساحت ادب و هنر

»یک رکــود طولانی و تعطیل در نــوآوری در 
هنر ایران و به یک معنا در تمدّن فروپاشــیده‌ اخیر 
مســلمین به قدر کافی می‌تواند ما را به خود آورد 
که چه کنیم تا دوبــاره نهضت »خلاقیّت« و تولید 
اندیشــه در ســاحت ادب و هنر، آغاز شود و از این 
وضع خجالت‌آور که مــا را در حوزه‌ هنر، تقریباً به 
طور کامل، تبدیل به »مصرف‌کننده«، »واردکننده« 
و »ترجمه‌کننده« نموده، خارج شــویم و در عرصه‌ 
نــوآوری و خلاقیّت، به عنــوان تولیدکننده جهانی 
درجه‌ اول شــناخته شویم و ضمن مصرف تولیدات 
دیگران، به خود نیز احترام گذاریم. به اندیشه‌ خود، 
قابلیت‌ها و اســتعدادهای برادران و خواهران‌مان، به 
غنای عظیم فروخفته در زیر غبار فراموشــی، و به 
فرهنگ و ادب و فلسفه و اندیشه‌ و هنر این سرزمین، 
احترام بگذاریم؛ »خود«، به صفت »مسلمان« بودن 

و »ایرانی« بودن...
بد اســت که دنیا ما را به عنوان جنبش جهانی 
جدیدی نه فقط سیاسی و ایدئولوژیک، به رسمیت 
شــناخته و در همــان امتداد، آمــاده‌ پذیرش یک 
جنبش جدیــد ادبی و هنری نیز باشــد و ما خود 
چنین انتظاری از خود نداشته باشیم. در دهه‌ شصت، 
یــک موج ادبیات مقاومت و هنر »انقلاب« را تجربه 
کردیم که کم‌سابقه و گاه بی‌سابقه بود. بی‌شک در 
منطقه، ‌سابقه نداشت و اگر در سطح جهان منتشر 
می‌شد، انگشت‌نما می‌بود، امّا ما جرأت نکردیم آن را 
تئوریزه و به عنــوان مکتب جدید ادبی و هنری در 
استانداردهای جهانی عرضه کنیم و هنوز هم به خود 
اجازه نداده‌ایم که آن‌ را دســتِ‌کم در دانشکده‌های 

هنر به متن درسی تبدیل کنیم. «
بخشی از کتاب »هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟« 
- گفتارهایی از حسن رحیم‌پور ازغدی - منتشر شده از 
سوی دفتر نشر معارف

سبک زندگئ

آتش عريان 

عاشق
هر آنکس عاشق است از جان نترسد

یقین از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه

که گرگ از هی هی چوپان نترسد
باباطاهر

ژیلا طاهری نویسنده کودک در گفتگو با هگمتانه

در همه مدارس ساعت‌های قصه‌خوانی برای کودکان داشته باشیم
زندگی با کودکان مهمترین ویژگی یک نویسنده کودک

هگمتانــه، گــروه فرهنــگ و ادب - اعظم 
مهــری: ادبیات کــودک در حوزه‌های مختلف 
ادبیات، از اهمیت بســیاری برخوردار اســت و 
هرگونه ســرمایه‌گذاری در این عرصه، در واقع 
سرمایه‌گذاری برای نســل آینده است. ادبیات 
کودک می‌تواند باعث رشد و پرورش روح و ذهن 
کودکان شــود و مفاهیم عمیق و ارزشمندی در 

قالب کلام و واژه وارد اندیشه کودک نماید.
همــدان به عنــوان یکــی از قطب‌هــای ادبیات 
کودک در قالب‌های مختلف ادبی حرف‌های بســیاری 
برای گفتن دارد. یکی از این قالب‌ها، داســتان اســت 
داســتان‌هایی که در دنیای کــودکان گاه از مرزهای 
واقعیت عبور می‌کنند و پا به دنیای تخیل می‌گذارند. 
گروه فرهنــگ و ادب روزنامه هگمتانه با ژیلا طاهری 
یکی از فانتزی‌نویس‌های همدانی در عرصه کودک به 
گفتگو نشســته اســت که بخش اول از این گفتگو را 

می‌خوانید.
برای  را  لطفــاً خودتــان  طاهــری  *خانم 
خوانندگان ما معرفی کنید و بگویید چطور شد 

که وارد دنیای کودکان شدید؟
ژیلا طاهری تیزرو هســتم، متولد 1358 در شــهر 
همدان. من در رشــته تربیت بدنــی و تغذیه تحصیل 
کرده ام و سالهاســت در زمینه ادبیات کودک فعالیت 
دارم. همچنین به عنوان معلم ادبیات کودک و نوشتن 
خلاق در مدارس فعالیت می‌کنم و تاکنون حدود بیش 

از هزار دانش‌آموز را در این رشته آموزش داده‌ام.
با مجله‌های تخصصی کودک در تهران و قم همکاری 
می‌کنم و آثارم در مجله روزهای زندگی بچه‌ها و مجله 
دوست به چاپ رســیده است. شاید بتوانم بگویم تنها 
نویســنده فانتزی‌نویــس و تخیلی‌نویــس کودک در 
همدان هستم. ســه کتاب از کتاب‌هایم برای چاپ در 
دست کارشناسی اســت و تعدادی از نوشته‌هایم را به 
آقای رحماندوست سپرده‌ام همچنین در حوزه هنری 

تهران مراحل کارشناسی را طی می‌کنند.
یکــی از کتاب‌هایــی که چاپ کــرده‌ام کتاب کار 
نوشتن خلاق است که مخصوص کلاس اولی‌ها منتشر 
شده است و اکنون در برخی مدارس غیرانتفاعی جزء 

دروس فوق برنامه تدریس می‌شود.
از زمانــی کــه درس انشــا را شــناختم یکــی از 
شــیرین‌ترین درس‌ها برایم همین درس بود. همیشه 
خیلی خوب می‌نوشــتم و مورد حمایت معلم‌هایم قرار 
می‌گرفتم. در سال‌های دبیرستان رتبه اول انشانویسی 
را در مدارس همدان به دســت آوردم و نمایشنامه‌ای 
هم نوشــتم و کارگردانی کردم که آن هم در مدارس 
همدان رتبه نخســت را به دســت آورد. بعد از ازدواج 
کارهای ادبی را کنار گذاشــتم تا اینکه دوباره با ورود 
فرزندانــم به زندگی‌ام و با تشــویق‌های همســرم به 
نوشــتن پرداختم. از همان زمان بود که در انتشارات 
شــباویز در تهران به جلســات نقد داستان رفتم و هر 
پنجشنبه در کارگاه‌ها حضور پیدا می‌کردم. همچنین 
دوره کلاس‌هــای ادبی بزرگســال را در حوزه هنری 

همدان گذراندم و با معدل 20 این مرحله را پشت سر 
گذاشتم. در همدان متأســفانه کارگاه‌ها و کلاس‌های 
ادبی کودک وجود نداشت و من هم هرگز نتوانستم در 
حوزه بزرگســال قلم بزنم؛ زیرا به ادبیات کودک بسیار 
علاقه داشتم خوشــبختانه در اردیبهشت‌ماه سال 93 
کارگاه ادبیــات کودک به نام »قلمک« در حوزه هنری 
همدان شروع به فعالیت کرد و من نیز از همان ابتدا در 
این کارگاه به عنوان عضو دائمی فعالیتم را آغاز کردم.
*آیا خانم‌ها با توجه به روحیات و احساساتی 
کــه دارند بهتــر می‌تواننــد در عرصه کودک 
قلم بزنند و داســتان کودک در همدان در چه 

جایگاهی قرار دارد؟
به نظــرم نمی‌توان گفت که جنســیت تأثیری در 
نوشــتن برای کــودکان دارد. هر کس شایســته‌تر و 
توانمندتر باشــد می‌تواند خوب بنویســد. در همدان 
نویسنده کودک خیلی کم داریم و من از آقایان کسی 
را کــه در این عرصه فعال باشــد نمی‌شناســم، حتی 
خانم‌های فعال در این زمینه هم یک یا دو نفر بیشــتر 
نیســتند که داســتان کوتاه کودکانه بنویسند. بیشتر 
فعالان ادبی در عرصه کودک، شــاعر هستند یا اینکه 
برای نوجوانان داستان می‌نویسند. من ترجیح می‌دهم 
که حال و هــوای قلمم را تغییر ندهــم و حتی برای 
نوجوان هم نمی‌نویســم زیرا احســاس می‌کنم تغییر 
سنی در نوشــتن تأثیر بدی بر قلم نویسنده می‌گذارد 
و ذائقه هنرمند را خراب می‌کند و در انتقال احســاس 

خود دچار تضاد می‌شود.
*آیا در آثار خود بــه دنبال ایجاد ابداعات و 

نوآوری‌های ادبی بوده‌اید؟
من همیشــه تلاش کــرده‌ام در آثارم به مســائل 
روانشناســانه نیز توجه کنم. هنگام نوشــتن همواره 
با کارشناســان روانشناســی کودک مشاوره می‌کنم و 
مطالعات روانشناســی هم دارم. بــه نظرم یک کتاب 

نباید فقط برای کودک جذابیت داشته باشد بلکه باید 
در لایه‌های زیرین، اندیشــه و تفکر را به کودک هدیه 
دهد و باعث ارتقای سطح روحی و فکری او شود. یک 
قصه نباید برای کودک مخرب باشد. من همیشه برای 
رســیدن به زمینه روانشناســانه صحیح در کتاب‌هایم 
هزینه می‌کنم و از ســاعت‌های مشاوره با کارشناسان 

استفاده می‌نمایم.
*داســتان واقعی نوشــتن راحت‌تر است یا 

فانتزی‌نویس؟
به نظرم فانتزی‌نویسی برای کودکان خیلی سخت 
اســت. نوشــتن داســتان واقعی روند خیلی دشواری 
ندارد اما در داســتان‌های تخیلی برای کودکان باید به 
بسیاری از مسائل توجه کرد و داستان را با ظرافت‌های 
خاصی پیش برد. تا هم قصه حرفی برای گفتن داشته 

باشد و هم به کودک از لحاظ فکری آسیبی نرساند.
ارتباط  که  داســتان‌هایتان  از  یکی  *درباره 
خوبی با مخاطب برقرار کرده است توضیح دهید.

یکی از داستان‌های من که هم جنبه اجتماعی دارد 
و هم همکاری و مشورت را به بچه‌ها آموزش می‌دهد، 
داســتان »جیغ جیغوی بادکنکی« است. داستان یک 
بچه میمون کــه مرتب جیغ می‌زند و حیوانات جنگل 
و مادرش از دست او خسته شده‌اند. من در این کتاب 
ســعی کرده‌ام رفتار پدر و مادرها را به نقد بکشم و به 
طور غیرمستقیم به آنها بگویم که برچسب زدن به یک 
کودک می‌تواند چه عواقب بدی در روحیه و روان آنها 

داشته باشد.
در این کتاب هیچ مفهوم آموزشی به طور مستقیم 
مطرح نشده است و تمامی مفاهیم در لایه‌های پنهان 
داستان به مخاطب ارائه شده‌اند. کودک در این کتاب 
با داســتان‌ها و جملات خنــده‌دار و ســرگرم‌کننده 
می‌تواند دریابد که رفتار بد و نامناسب باعث تنهایی و 
انزوا می‌شود و اهمیت با هم بودن و در کنار هم بودن 

را درک می‌کند.
»بادکنک‌هــای جیغی« که در اثــر جیغ‌های او به 
وجود می‌آیند هر کدام یکی از نزدیکانش را با خود به 
بالای ابرها می‌برند و این تنهایی او را متوجه اشتباهش 

می‌کند.
»الاغ دل صورتی« هم یکی دیگر از داســتان‌های 
تخیلی من اســت برای کودکان که سعی دارد آموزش 

را با قصه درهم آمیزد.
*در داســتان‌های خود چه نگاهی به دنیای 
کودک داریــد و آثارتان چه ویژگی‌های منحصر 

به فردی دارند؟
دنیای بچه‌ها خیلی زیباســت و من همیشه تلاش 
می‌کنم ارتباطــم را با بچه‌ها افزایــش دهم. به نظرم 
مهمترین ویژگی نویسنده کودک، بودن با بچه‌هاست 
و اینکه کودک درونش فعال و زنده باشد. این دو نکته 
در کنار هم یک نویسنده خوب را تکمیل می‌کنند. من 
سعی می‌کنم نگاهی نو به داستان کودک داشته باشم 
و حالــت فانتزی و خنده‌داری به نوشــته‌هایم بدهم و 
در لایه‌های زیرین به ارائه مفاهیم آموزشــی به کودک 

بپردازم.
*داســتان در ارائه یک فرهنگ درســت به 

کودک چه نقشی دارد؟
ذهن بچه‌ها مثل یک لوح ســفید است و می‌تواند 
شخصیت بچه‌ها را شکل بدهد. بچه‌هایی که با قصه‌ها 
زندگی می‌کنند می‌توانند خیلی از مفاهیم را به خوبی 

یاد بگیرند.
*چه تعریفی از ادبیات دینی در حوزه کودک 
دارید و چه پیشنهادی برای کتاب‌های آموزشی 

در این زمینه دارید؟
در کتاب‌های درســی »بخوانیــم« ارتباط خوبی با 
بچه‌ها برقرار می‌کنند. قصه‌ها می‌توانند برای کودکان 
الگوسازی کنند و نویسنده‌ها این الگوها را برای بچه‌ها 
خلق می‌کنند. اجرای طرح کرامت در مدارس یکی از 
طرح‌های خوب آموزش و پرورش اســت. به نظرم اگر 
این مفاهیم والا با قصه و داستان به بچه‌ها ارائه شود و 
ساعت‌های قصه‌خوانی در کلاس‌ها داشته باشیم خیلی 

بهتر می‌توانیم به اهداف خوب این طرح دست یابیم.
راستگویی، امانتداری، بخشــندگی و از همه بالاتر 
یاد خدا درســی اســت که می‌توان با قصــه و اجرای 

نمایش‌ها توسط کودکان خیلی بهتر به آنها یاد داد.
بچه‌ها بــا خداوند ارتباط خیلــی جالب و عمیقی 
برقــرار می‌کننــد و خیلی خوب می‌تواننــد از طریق 
داستان‌های کودکانه یاد خدا و عشق و لطف او را درک 
کنند. این کار را می‌توان با دروس فوق برنامه حتی در 
یک ســاعت در هفته انجام داد. امیــدوارم این کار در 
تمامــی مدارس –نه فقط مدارس بالای شــهر- انجام 
شود و ســاعت‌های قصه‌خوانی برای کودکان و اجرای 
نمایش داشــته باشیم. آموزش دینی به کودکان اگر از 
طریق ادبیات صورت گیرد می‌تواند همچون دانه‌ای در 
وجود آنها کاشــته شود و پاکی و راستگویی و یاد خدا 

را در جان آنها بپروراند.

»آب هرگز نمی‌میرد«
حکایت مردان مرد گردان ابالفضل)ع(

هگمتانه، گروه فرهنــگ و ادب: دیدن جلد 
کتابی که رویش نوشــته خاطــرات فرمانده‌ی 
گردان »حضرت ابالفضل علیه‌الســام«، آن هم 
با عنوان »آب هرگــز نمی‌میرد«، به‌خودی خود 
آنقدر جذاب هســت که آدم را ترغیب کند به 
خریدن و خواندن آن. شاید برای همین است که 
سراسر کتاب، بوی آن حضرت را به خود گرفته 
و راوی داســتان هم، در دست‌نوشته‌ای که در 
نوشته  چنین  می‌کند،  خودنمایی  کتاب،  ابتدای 

است:
»از روزی که در 6 سالگی روضه‌ی مشک و سقا را از 
پدرم شنیدم تا زمانی که دستم به داس و خوشه‌های 
گنــدم گره خورد، رد این بوی خــوش را گرفتم تا به 
زیر علم عباس علیه‌الســام رســیدم. اتفاقی نبود. در 
دفتر تقدیر الهی همه‌چیز حســاب و کتاب داشت که 
با شــروع جنگ تحمیلی و تأسیس یگان رزمی استان 
همدان –انصارالحســن علیه‌السلام - به نوکری گردان 
حضرت ابالفضل علیه‌الســام منصوب شدم و تشنه‌ی 
آب، آب حیاتی که هنوز از مشک ابالفضل علیه‌السلام 

می‌ریخت و به تاریخ آبرو می‌داد.«
و بعد هم با این جمله تمام کند که:

ما تشنه‌ی یک جرعه سخاوت هستیم
مشــک تو هنوز آب دارد عباس *** »آب هرگز 
نمی‌میرد« آنچنان‌که اشــاره شــد، روایــت خاطرات 
فرمانده‌ی گردان حضرت ابالفضل علیه‌الســام لشگر 
انصارالحسین علیه‌السلام استان همدان، یعنی سردار 
جانباز میرزامحمد سُلگی است. سرداری که نویسنده‌ی 
کتاب، »حمید حســام«، در بیان خصوصیات فردی او 
نوشته اســت: »سردار میرزامحمد ســلگی فرمانده‌ی 
شــهیدانی اســت که خون قلبشــان را نثار حســین 
علیه‌السلام کرده‌اند. او از تبار انصارالحسین علیه‌السلام 
است و حاضر نیست سرمایه‌ی گمنامی را در این دنیا 
با هیچ قیمت معاوضه کند. مشکل کار اینجاست که او 
بیان خاطرات خود را نوعی »حدیث نفس« می‌داند و 
از نظر او باید همچنان مهر ســکوت بر لب زد و گمنام 
مانــد و این معاملــه یعنی عملکرد خود در 8 ســال 
دفاع مقــدس را برای فردای خود و قیامت »یوم تبلی 

السرائر« گذاشت.«
کتاب آب هرگــز نمی‌میرد اگرچــه در زمره‌ی 
کتاب‌هــای خاطره‌نگاری می‌گنجد اما از اســلوبی 
تازه و نو بهره برده اســت. بدیــن ترتیب که گرچه 
محوریــت کتــاب، بازگویی خاطــرات میرزامحمد 
ســلگی اســت، اما برای جامعیت روایــت و تواتر 
و تکمیــل خاطــرات وی، از روایــت و خاطــرات 

تعــدادی از رزمندگان و فرماندهان لشــگر همدان 
نیز بهره برده اســت. خصوصیــت دیگر کتاب، بیان 
صریح و شــفاف و بــدون اغراق راوی و نویســنده 
از وقایــع جنگ اســت، به‌طوری‌کــه خوانند تصور 
می‌کنــد در گرماگــرم وقایــع و رخدادهای جنگ 
قــرار دارد.در کنار این دو، موضوعــی که در بیان 
خاطــرات میرزامحمد در سراســر کتــاب می‌توان 
ملاحظــه کرد، ارتباط معنوی نیروهای این لشــگر 
بــا آفریــدگار جهان اســت، به‌طوری‌کــه می‌توان 
از همیــن نکته، پــی به امدادهــای الهی در یاری 
رســاندن به رزمندگان اسلام دانست. در بخشی از 
کتاب چنین آمده اســت: »حاج حسین همدانی از 
فرمانــده گردان‌هــا و واحدها خواســته بود که در 
بخوانند  یا حدیثی  آیه  ابتدای گزارش‌شــان حتما، 
و به نکته و موضوعات مهم و اصلی اشــاره کنند و 
حاشیه نروند. یادم هست که هرکس آیه یا حدیثی 
خواند. مســؤول تدارکات تیــپ –محمود علیون- 
ســوره‌ی حمد را خواند. او همیشــه این ســوره را 
می‌خواند و می‌گفت: »من فقط این ســوره را بلدم 
و اگر بــه آن عمل کنیم برایمان کافی اســت.« و 
راســت هم می‌گفت.« بعدتر می‌توان در متن وقایع 

و مخصوصــا عملیات‌هایــی که توســط این گردان 
انجام شــده، تأثیر این ایمان را به خوبی مشــاهده 
کرد. برای مثال در جایی از این کتاب آمده اســت: 
»تصویر محســن امیدی در شب عملیات والفجر 2 
پــای کوه کله‌قندی در ذهنم آمد. آن شــبی که او 
ســرش را به خــدا عاریت داده بود. تــا جلو بیفتد 
و نیروها پشــت ســرش به خط دشــمن بزنند. یا 
ابالفضــل گفتم و به ســمت تیربــار مقابل دویدم، 
نیرویی در پاهایم جمع شــده بود که می‌خواســتم 
پرواز کنم. پشــت ســرم فریاد الله‌اکبر برخاست و 

همه مثل برق و باد بر ســر دشمن فرود آمدند.
تیربارچی دشمن رها کرد و به سمت تپه‌ی »عباس 
عظیــم« گریخــت. دو گروهــان اول و دوم هم مثل 
سیل، سد مقابل‌شــان را شکستند و تیراندازی شدت 
گرفت و ظرف چند دقیقه صدای تیر کم شد. بعثی‌ها 
یا کشــته شدند یا به ســمت تپه‌ی عباس عظیم فرار 
کردند و عده‌ای هم دست‌شــان را به علامت تســلیم 
بالا بردند. چند مجروح و شــهید داده بودیم. دو ســه 
نفر از بسیجی‌ها عصبی بودند و به تلافی می‌خواستند 
که اســرا را بزنند، سرشــان داد کشــیدم: »ما اسیر 

نمی‌کشیم، برگردید توی کانال.«

)بخش اول(

دیدن جلد کتابی که رویش نوشته خاطرات فرمانده‌ی 
گردان »حضرت ابالفضــل)ع(«، آن هم با عنوان »آب 
هرگــز نمی‌میرد«، به خودی خود انقدر جذاب هســت 
که آدم را ترغیب کند به خریدن و خواندن آن. شاید 
برای همین است که سراسر کتاب، بوی آن حضرت را 
به خود گرفته و راوی داستان هم، در دست‌نوشته‌ای 
که در ابتدای کتاب، خودنمایی می‌کند، چنین نوشــته 
اســت: »از روزی که در 6 ســالگی روضه‌ی مشــک و 
ســقا را از پدرم شــنیدم تا زمانی که دستم به داش 
و خوشــه‌های گندم گره خورد، رد ایــن بوی خوش را 
گرفتم تا به زیر علم عباس)ع( رسیدم. اتفاقی نبود. 
در دفتر تقدیر الهی همه‌چیز حســاب و کتاب داشــت 
کــه با شــروع جنــگ تحمیلی و تأســیس یــگان رزمی 
اســتان همدان -انصارالحسن)ع( - به نوکری گردان 
حضرت ابالفضل)ع( منصوب شــدم و تشنه‌ی آب، آب 
حیاتی که هنوز از مشــک ابالفضــل)ع( می‌ریخت و به 

تاریخ آبرو می‌داد.«

پنجره کاغذی


